الف- قشرهاي اشرافيت

همه چيز چون بسيار شود خارو ارزان گردد مگر علم و دانش كه هر چه بيشتر شود عزيزتر باشد





 (مثل چيني ) 

به دليل قلت منابع در عصر پارتي. و از آنجا كه در دوره دوم عمر سلاطين اين سلسله پيوستگي هاي ناگزيري در ميان جوامع عصر اشكاني و ساساني وجود داشته، لذا اشاره به منابع موجود در موارد متعددي مي تواند راه گشاي محققان باشد به طوريكه معلوم است، برخي از كتيبه هاي عصر ساساني به توصيف اقشار اشرافي پرداخته اند. كه با توجه به قرب زمان با اشكانيان انتظار مي رود كه نمونه اي از ادوار اخير عهد اين سلسله نيز باشد . البته در اين كتيبه ها اشرافيت مورد بررسي قرار گرفته نه شخصي خاص و يا اعيان از جمله : در كتيبه شاپور اول در حاجي آباد به توصيف تيراندازي شاه در برابر بزرگان و شهرداران شاهزادگان و آزاتان مي پردازد . و در كتيبه نرسي در پايكولي فهرست بزرگان و دسته هواداران نرسي كه از او پشتيباني مي كرده اند آمده است . واژه هاي شهرداران ، شاهزادگان و بزرگان و كدك خدايان به وضوح ذكر شده است . همچنين كتيبه نرسي از دژي كه با موافقت شهرداران، بزرگان و آزاتان ذكر شده است . و بر روي هم طي شش سال ساخته شده ياد كرده است . در فهرست اعضاي دربار اردشير اول و شاپور اول از شهرداران ، شاهزادگان ، بزرگان و آزاتان سنگ نبشته هاي ساساني ترتيبات زير را به ما ارائه مي دهند : 

1- شاهان ،   2- شاهزادگان ،    3- بزرگان و اعيان ،   4- آزادان و نجيب زادگان ، 

تا پايان عصر ساساني اين سلسله مراتب به چشم مي خورد
 . 

پومپوپس تروگوس در توصيف رسوم پارتيان مي گويد : نزديكتر از همه به قدرت شاهي طبقه منفصل بزرگان بودند كه آنان فرماندهان سپاهشان را در روزهاي جنگ و فرمان روايانشان را در روزهاي صلح از ميان ايشان مي گرفتند . لوسيوس آنايوس ، سنكا فيلسوف نمايشنامه نويس وسياستمدار رومي متوفي 65 . م . از اشراف و بزرگان پارتي به عنوان شريفترين طوايف ياد كرده است كه مي توانند به معني « بزرگان » محسوب شوند . اين مطلب در درك و فهم « طبقه منفصل بزرگان » راهگشا خواهد بود . 

« آزاتان و آزادان همانا شاهان فرودست و اشراف و ديوانيان دستگاه شاهي و خانواده ايشان بودند
» . 

بزرگاني كه در شمار سه قشر از اشرافيت بودند يعني واسپوهران و فرمانروايان پادشاهيها و استانهاي كشور ، نجيب زادگان و اعيان و كارگزاران دولتي در واقع « انجمن پادشاه » را تشكيل مي دادند و حق داشتند برابر با نظام « تقدم » در انجمن سخن بگويند . هر يك از اين اقشار داراي جايگاه ويژه اي بودند كه به درجه اشرافيت آنها بستگي داشت . دربار اشكانيان ارمنستان  و ساسانيان از اين لحاظ مشابه به دربار پارتيان بوده است . يكي از روسم دربار پارتي و ساساني حق پوشيدن افتخار آميز « تياري » بود كه دارنده آن مي توانسته بر خوان پادشاه نشيند و او را اندرز دهد و در انجمن هاي پادشاهي سخن بگويد . هر يك از بزرگان نشان ويژه اي كه نماينده قشر او بود داشته است . 

اين اشراف هر يك جايگاه ويژه اي كه اهميت آن به دوري و نزديكي با تخت پادشاه بوده داشته است
 . در سپاه پارتي به « اعضاي آزاد جامعه » كه وابسته « نجيب زاده خاصي » بودند و شايد هم به هزينه اين نجيب زاده مسلح مي شد و نگهبانان شخصي او در جنگاور – بردگان حرفه اي تربيت يافته اي تشكيل مي دادند نيز اشاره شده است 
.

پس دربار پارتيان از نظر آداب و رسوم مشابه دربار اشكانيان ارمنستان بوده است . 

عده اي برخي رسوم را يادگار دوره سلوكي دانسته اند اما به قول بيكرمان مردم انطاكيه نامهاي مسخره آميزي به سلوكيان مي دادند مثل بيني دراز و شم دار كه نظر مزبور رد مي شود
 . 

اما تشكيلات دربار كه در رأس آن يك « رئيس تشريفات » وجود داشته مديريت كاخ شاهي و خدمتگزارانش در دست و سرپرست درباريان و پيشكار بوده است كه « تئوفولاكت سيموكاتا » آن را (ناظر كاخ) لقب داده است . هر يك از كاخهاي شاهنشاه داراي يك پيشكار بوده كه متصدي خزينه و خوابگاه بوده است پيشكاران اشخاصي نظير بزرگمهر داشته اند كه لقب « تچرپت » نيز در همين معني ذكر شده است در مرتبه اي پائين تر سلاحدار و شمشير دار پادشاه و همراه او فرمانده نگاهبانان شاهي با همان فرهنگ « جاودانان » كه از نهادهاي دوره هخامنشي بوده وجود داشته است . 

از ديگر القاب و پيشه هاي درباري « دبير ويژه » بود كه نوشتن نامه ها و سفارشها و فرمانهاي شاهي را بر عهده داشته كه البته در دوره ي هخامنشي و هلينستي هم اين مقام وجود داشته است چنانكه بلاذري مي گويد : فرمانهاي شاهي را دبير شاهي ثبت مي كرد كارگزار ديگري آن را وارد يادداشتهاي روزانه مي نمود و هر ماه پس از بررسي و زدن مهر شاهي آنها را به بايگاني مي سپردند . آوازه خوانان ، منظومه سرايان و بر خوانان افسانه ( گوسانها ) هم نقش ارزنده اي در دولت پارتي و ساساني ايفاء مي كردند . شهبانوي شهبانوان سرپرستي « بردباش زنان » و غالباً همسر ارشد شاه بود كه در كتيبه زردشت از اين مقام ياد شده ، همسران پسران شاه و فرمانروايان شهرها لقب شهبانو و بانو داشته اند كه برخي از آنان مثل دينك همسر اردشير اول « بانوي سرپرست خواجگان » نيز بوده است . لقب خواجه بسيار بزرگ بود كه غالباً نجيب زادگاني چون بزرگمهر و ماهان آن را بر عهده داشتند ، رئيس كشتكاران و رايزنان دربار نيز از ديگر القاب ماهان بوده است . 

فراواني لقبها و منصبها اجازه نمي دهد كه بتوان تركيبي  و نظمي براي چگونگي سازمان اداري پارتيان پيدا كرد و آن را درست شناخت ... مي توان گفت كه به ظاهر هيچ نظمي در دستگاه اداري يا حتي در اعطاي لقبها وجود نداشت . 

ب- شاهنشاه 

« مفهوم قدرت شاهنشاه در دوره اشكانيان »

از آنجايي كه منابع موجود در ارتباط با انديشه قدرت شاه ، مفهوم قدرت شاه و جانشيني وي عمدتاً از ديدگاه مورخان غربي نوشته شده مسلماً تصوير واقعي شاه و حريم و حدود قدرت وي روشن نمي شود ، چرا كه يونانيان و روميان از درك آداب و رسوم اشكانيان عاجز بودند و آن را با مفاهيم هلينستي تظبيق مي دادند كه بداهتاً بسيار نادرست است ، از سوي ديگر چون منابع پارتي بسيار قليل است بايستي با استفاده از منابع دوره ساساني كه بيشترند مفهوم قدرت شاه و نيز تفاوتها و اشتراكات آن را در دو دوره پارتي و ساساني مورد بررسي قرار دهيم . 

براي درك سياسي داخلي و خارجي اشكانيان مي بايد فرمان ضرب سكه ها را نيز در نظر داشت. « پادشاه پارتي پايگاهي را داشت كه نخست با بسياري از پادشاهان يوناني هلينستي همانند بود . پادشاه پارتي نيز مانند همپايه هلينستي خويش چون مالك و فرمانرواي شاهنشاهي بود با جانبداران و نديمان احاظه شده بود ، لقبهاي مأنوس و معروف سلوكي بر نام او همانند رهاننده و نيكوكار و پيروزمند و نظاير آنها افزوده مي شد
» . 

با توجه به اسناد يافت شده و تعيين ماهيت زردشتي نامهاي شاهان پارتي و اين حقيقت كه پاره اي از اين نامها به « زمينه پهلواني اوستا » تعلق دارند و اينكه همه نامهاي شخصي ايراني خالص هستند و بسياري از آنها زردشتي اند ، شباهت دودمان پارتي با ساسانيان تا اندازه اي پذيرفتني است
 . 

ماهيت قدرت شاهي در عصر ساساني تابع قانون خانواده زردشتي و به عبارت ديگر جامعه پدر سالاري است . اگر تركيب جانشيني و تاج و تخت عصر پارتي دقيقاً بازتابي در عصر ساساني باشد پس مفهوم آرماني قدرت پادشاه و خدمتگذاردن آنها به نياكانشان به جهت طايفه اي بودن همانند ي هاي دو عصر ساساني و اشكاني در اين زمينه بيان مي كنيم . به عبارت ديگر مفهوم سياسي و آرماني قدرت شاه و سيماي اصلي جامعه پدر سالاري استواربوده است كه شامل پرستش خداي ايزدي طايفه و نياكان پدري است . 

اشراف پارتي تنها از خاندان اشكاني فرمانبرداري مي كردند هر فرزندي كه نقص عضو نداشت شايسته پادشاهي بود فرماندهان اشكاني پايگاه خود را با تدبير خاصي در تقويت بستگي و خويشاوندي استوار مي ساختند . ابتدا با تبليغات و رسانيدن خود به يك ساتراپي و بعدها با پيوستن به اردشير دوم پرحافظه
 . 

بنابراين مي توانيم نيتجه بگيريم كه تصور هر دو دودمان پارتي و ساساني درباره قدرت پادشاه بر يك بينش نمونه كه سابقه آن به هخامنشيان مي رسيد استوار بود . با اين تفاوت بنيادي كه ميان دوره پارتي و ساساني نه در مفهوم قدرت بلكه در ماهيت دولت سازمان بندي اجتماعي و اقتصادي آن قرار دارد
 . 

ج- سه لايه اشرافيت و شوراي پادشاه . 

شاه فرمانروايان پادشاهي ها و استانهاي بزرگ كشور و شهرهاي مهم از اقشار بالاي اشرافيت بودند . عمدتاً در عصر پارتي اين اشراف سردمدار نيمه مستقل محلي و شاهزادگان بودند كه به فرمانروايي شهرهاي گوناگون گمارده مي شدند. از زمان مهرداد اول به بعد خصوصيات فئودالي كه دليل بارز آن وجود خاندانهاي فئودال بود در ايران رشد يافت آنان حتي د رموضوع جانشيني شاهنشاه دخالت مي كردند اين پادشاهي هاي مستقل غالباً القابي با شكوه برخود مي نهادند از نظر سياسي مستقل عمل مي كردند و براساس شرايط زماني گاهي به ايران و گاهي امپراطوري روم متمايل مي شدند. لقب ملك و پادشاه عملاً از دوره پارتي به عصر ساساني رسيد و حفظ شد چنانكه بهرام بر گيلان نرسه برابر شهر وسكستان شاهپور بر مسنه و هرمزد- اردشير بر ارمنستان حكم مي راندند.

 البته هر چه لقب ملك حفظ شد اما معني آن با دوره پارتي متفاوت بود در عصر پارتي شاهان سرزمينهاي پهناوري را به اعضاي خاندان اشكاني مي دادند و آن را از سوي پادشاه در آنجا حكم مي راندند اين امر باعث تمركز قدرت سياسي بود اما در عين حال خطري براي دولت مركزي محسوب مي شده و اما در عصر ساساني ملك به معني (نايب السلطنه) يك شهر و نماينده دولت مركزي بود. در اين روزگار تحت تاثير دوران هلنيستي دو گونه مجلس وجود داشت:
1- مجلسي كه تيولداران بزرگ و اشراف در آن شركت داشتند « پوستي نوس » آنرا به سبك روم « سنا » خوانده، سرداران و حكام از ميان اعضاي اين مجلس انتخاب مي شدند. اعضاي « سنا » خود را خويشاوندان شاه مي خواندند كه از يا خاندان سلطنت و يا از افراد 6 دودمان بزرگ بودند، از آنجايي كه سرداران بسياري سورن و قارن نام داشته اند، مشخص است كه اين دو خاندان همدوش دودمان سلطنتي بودند
.
تعداد كمي از اشراف بلند پايه ، كه عضو « سنا » بودند، مي توانستند مشاغل درباري و عمومي را به خود اختصاص دهند. پس نجبا و زمين داران بزرگ در عين حال مي توانستند مقامات درباري و قضائي نيز داشته باشند. اين شورا در واقع « شوراي بزرگان خاندان (به زبان يوناني- Surenets) محتملاً مطابق Vaspuhran ايراني
 بوده است» نيز اين شورا « به شوراي شيوخ شباهت داشت. نتيجه تسلط و حاكميت سنتهاي قبيله اي بود »
 انجمن ديگري به نام « مجمع دانايان و مغان » نيز وجودداشت كه پادشاهان اشكاني در حوادث مهم كه احتياج به فتواي ديني داشتند بدانان توجه مي نمودند، به نظر مي رسد كه نفوذ اين انجمن چندان قدرتمند نبوده چرا كه در سرنوشت سلطنت اشكانيان تاثيري نداشته و فقط يك مجلس مشورتي بوده، بر خلاف « سنا » كه قوه حقيقي كشور محسوب مي شده است.

مجلس سالخورده گان : كه اعضاي آن سراي روحاني و غير روحاني ملت بوده اند. هر دو مجلس وقتي كه به هم مي پيوست به مهستان موسوم مي گشت ... مهستان از كلمه مه آمده كه به معني بزرگ است پس مهستان به معني مجلس مغها نيست ... بلكه به معني مجلي بزرگان است. بهترين دليل آن است كه اين مجلس نه تنها از مغها بلكه از اعضاي غير روحاني نيز تشكيل مي شد
 . اين دو شورا متفقاً يكي از افراد سولاله اشكانيان را به سلطنت انتخاب مي كردند. البته وصيت آخرين پادشاه نيز در نظر گرفته مي شد. و هفت خاندان بزرگ در امور دولت نقش مهمي در تصميم گيري ايفا مي كردند.
 ظاهراً دستگاه برجسته و گرداننده كشور همان شوراي خويشان و بستگان يا اشراف مذكور در آثار استرابون است كه بايد همان « سناي » ذكر شده در تاريخ ژستن باشد. اين شورا محل فراهم آمدن اميران، تيولدار و از سران خاندانها بوده است. شك نيست كه با كاسته شدن پي در پي قدرت پادشاهان اشكاني در پايان حكومت آنان بر نيروي شورا افزوده مي شد. اما در تاريخ سياسي پارت نه سخني از اين شورا به ميان آمده است و نه از شوراي دوم كه از آن خردمندان و مغان باشند
 باري در متون مختلف نام اين مجلس را گلستان يا كنكاشستان نيز نوشته اند كه به فارسي بايد مغستان ( بزرگان ) يا مهستان خوانده شود. مقصود از آن همان كنكاشستاني است كه شهزادگان و بزرگان و آزادگان و موبدان ايران تشكيل مي يافت ...

اشخاصي كه اعضاي آن مجلس مي شدند اولاً از شهزادگان و پس از آن روساي هفت خانواده مخصوص كه در زمان اشكاني يكي از آنها سورن و ديگري قارن ناميده مي شد و سرداران كشور كه از نياكان به ارث بزرگي رسيده بودند
.
د- خاندان هاي اشرافي ( هفت خاندان ) : 
بالاترين قشر اشراف از خاندانهاي وزرا ، سورن ، كارن و فرمانروايان پارتي ، انديگان بودند نام خاندانهاي اسپندياد و مهران و قشرهاي اشرافي بالا جزو نجيب زادگان است مهر نرسي وزير يزدگرد دوم از خاندان اسپندياد بود و بهرام چوبين سردار هرمز چهارم به خاندان مهران تعلق داشت ايران هخامنشي هفت دودمان ممتاز داشت كه يكي از آنها نژاد سلطنتي بود پس اشراف پارتي عصر هخامنشي به هفت خاندان تقسيم مي شود كه گروهي از خاندانهاي متوسط و پايين تر درزمره آنها هست . 

خاندان سورن در سيستان قرار داشت . خاندان كارن در نهاوند ، خاندان گيو در هيركاينان مهران در ري قرار داشت
 ديديم كه در دوره پارتي بيشتر از دو خاندان سورن و كارن نام مي برند . 

بخش دوم : قشر بندي هاي اجتماعي گروه بندهاي عمومي : 

از سده پنجم پيش از ميلاد به بعد يك نوع تقسيم بندي هاي اجتماعي وجود داشت. بر اساس آنچه در اوستا آمده است گروه هاي اجتماعي جامعه ايران به قرار زير بودند گروه باستاني « آشروند » يا پيشوايان ديني كه در گذشته مغان ناميده مي شدند و گروه باستاني ارتش داران يا نظاميان كه بعداً جايگاه خود را به اشراف جديد به نام آزاتان دادند. گروه اجتماعي بعدي توده مردم يا رم شامل كشاورزان و گله دار يا واستريو فشيونيت بود كه پيدايش دستگاه ديوان سالاري و گسترش صنعت داد و ستد و زندگي شهري تحولاتي را در آنها ايجاد كرده بود
 . 

نظاميان 

سپاه پارتي داراي فرماندهي متمركزي بنود . شيوه جنگلي پارتيان دچار دگرگونيهائي شده بود ، از جمله پارتيان در ابتدا با سواران  تيرانداز به سر كردگي اشراف قبيله اي ، زره زنجير پوش بيكار مي كردند . اما وقتي از آسياي ميانه به ايران آمدند و با روشهاي سلوكيان آشنا شدند در سپاه از سربازان مزدور سبك و سنگين اسلحه پياده و سواره كه در ابتدا برايشان موفقيت هائي را كسب كرد استفاده نمودند چون به تدريج سربازان مزدور به خصوص از زمان مهرداد دوم قابل اعتماد و كارائي نبودند . سپاه پارتي به شيوه هاي سنتي ايران سازمان يافت كه بر پياده نظام و عمدتاً سواره نظام تكيه داشت و سواران به دو گروه تقسيم مي شدند . تيراندازان و سنگين سلاح پوشان كه تير و نيزه مي جنگيدند و سنگين اسلحه پوشان كه از سرتا پا زره مي پوشيدند ، نيروي عهده شاهنشاهي مشتمل بر خادمان ثابت از « نوكران و بندگان » مالكان بزرگ كه به دنبال ارباب خود به جنگ مي رفتند بود كه سواران و پيادگان پارتي از آنان بودند . سپاهيان نسبت به فرمانده اشرافي خويش فرمانبردار تر از شاه بودند . سپاه به شيوه سنتي خود مي جنگيد و از « خدنگ پارتي » نيز استفاده مي كرد
 . 

بخش عمده سواره نظام پارتي را نجباي زميندار تشكيل مي دادند . 

در روزگار پارتيان اين توده عظيم گماشتگان يا بردگان نه تنها به خدمت سپاهيگري در مي آمدند بلكه نيروي عمده واصلي سپاه را تشكيل مي دادند و در اين سپاه شمار آزادان ناچيز بود . 

آنچه مسلم است تفاوت بندگان با آزادان در آن بوده كه بندگان پيادگان و آزادان « سواره » بوده اند
. اما پارتيان در مواقع ضروري از نيروهاي جنگي و عشيرتي قبايل استفاده مي كردند . وظيفه اصلي را در اين سپاه سواران كه مركب از سواران سبك اسلحه « كمانداران » و سنگين اسلحه « نيزه داران و كمانداران » تيراندازان سنگين اسلحه يا « كاتا خراكتاريان » بودند برعهده داشتند و زره هايي مركب از صفحه هاي فلزي و فلش شكل برتن داشتند ، آنان ممتازترين واحد لشكر را تشكيل مي دادند . و از ميان « آزادگان » و يا « آزادان » انتخاب مي شدند
 . 

درباره كارگزاران دولتي « كارداران » بايستي ذكر شود كه : 

كارگزاران دولتي يا كارداران نيز به [WCLK'N] تعلق داشتند شهربانان شهرهاي شاهي داراي چنين پايگاهي بودند . پيشه هاي دولتي غالباً ارثي بوده اند اگر شخصي بدين پايگاه مي رسيد نام وي را در رده WCLK'N  ثبت مي كردند . قبلاً كرتيراز اردشير شاه ساساني به مقام « موبد بزرگ » نشانه هاي آن يعني تياري و كمربند نائل آمده بود او در روزگار بهرام دوم كه سرپرست آتشكده شاهي در استخر گرديد وارد طبقه WCLK'N شده چنانكه در كتيبه نقش رجب مي گويد ، به نام اهورا مزدا  و ايزدان و از براي روانهاي ايشان اين يكي يعني بهرام دوم بالاترين پايگاه و قدرت را به من بخشيد وي جايگاه و قدرت WCLK'N را به من ارزاني داشت
 . 

و اما در عصر اشكاني وضعيت زنان چگونه بوده است . 

جامعه پارتي نيز پدر سالار بود . « زنان در جاي خاص خود مي زيستند و محدود بودند و كنيزكان شاهي را خواجگان نگهبان در ميان داشتند ، هيچ زني حق صرف خوراك در حضور شوهر نداشت . و نيز در مكانهاي عمومي نبايستي ظاهر مي شد » . 

زنان بيشتر بيسواد بودند ، زنان سامي با آنكه در مجامع ديني نيمي از روي را آشكار مي كردند ولي معمولاً روي پوشيده و حجاب داشتند
 . 

شهبانوهاي پارتي در دستگاه حكومتي و درباره جانشيني شاهان نقش برجسته اي داشته اند
 . در قلب امپراطوري اشكاني بجز اشراف و جماعت دهقانان « طبقه متوسطي » هم زندگي مي كرده است كه خانواده هاي سلطنتي و اشرافي به دانش ، مهارتها ، خدمات ويژه آنها نياز داشتند ، اينان هنرمندان ، صنعتگران ، بازرگانان ، اطباء خواجگان و نيز خنياگران ( گوسان gosan ) بوده اند
 . 

بخش سوم : گروهها و « پايگاههاي مدني » 

گروه اول : شهروندان 

در عصر پارتي مرد آزادي كه به گروههاي اجتماعي تعلقي نداشت به هر صورت به عنوان عضوي از اجتماع مدني به حساب مي آمد اما مانند كسي كه در پست ترين منطقه قرار دارد محسوب مي شد . 

يك شهروند مي توانست نه تنها از طريق ارث بلكه از طريق اشتغال ثروت اندوزي كند و از هر چيزي كه به تمام اجتماع تعلق دارد استفاده نمايد . عضويت در اجتماعي كه با نظام مسئوليت و همبستگي متقابل در ارتباط بود و به شخص حق مي داد كه در زندگي اجتماعي ، آئين عبادي شركت كند و در زندگي اقتصادي و اجتماعي و ديني شركت فعال و كاملي داشته باشد و در نهايت به خود و خانواده اش خط امان واقعي و روشن بخشد . البته شخصيت حقوقي نسبت به سن و جنس فرق داشت زنان و كودكان ظرفيت حقوقي محدودي داشتند . 

الف ) واسپوهركان 

پاگليارو A.Pagllar مانند پاره اي از مورخان واسپوهر را به معني شاهزاده نسبي برادرزاده شاه ترجمه كرده است . از سوي ديگر هنينگ « واسپوهركان » را صفتي به صورت اسم در آمده « واسپوهركانيه »  ( اختصاصي بودن ) دانسته پس « پوس واسپوهر » ( پسر خاص ) به معني وارث تاج و تخت بوده . هنينگ « واسپوهركان » را مردمي كه نزديكي خاصي با شاه داشته اند و نيز به معناي مقوله ويژه اي از خاوندي =  « خالصه » شاهنشاه مانند معناي مربوطه به زمينهاي شاهي براساس كتيبه كرتير دانسته است . واسپوهر از تركيبات پهلوي اشكاني است كه تحريفي از لفظ « ويس پوهر » به معني پسر طايفه است . درزمان هخامنشيان نيز در پاپيروسهاي آزامي الفانتين اين لفظ به چشم مي خورد . اين كلمه داراي ارزش اجتماعي بالائي بود كه شاهزادگان خانواده شاهي خود را بدان مي ناميدند . اما كلمه واسپوهر در مورد اعضاي طبقه نژادگان و نجباي درجه اول به كار مي رفت . 

ب : وزركان 

و از اين گروه به نام « بزرگان و نژادگان » ياد كرده است  از مهمترين گروه هاي اجتماعي بودند . در طبري گاهي به جاي « بزرگان و نژادگان » كلمات « العظما و الاشراف به معني بزرگان و رجال آمده است و الاشراف ترجمه ادبي كلمات پهلوي واسپوهران ، آزادان و وزركان است
 . 

در دوره ساساني عنوان « وزركان » شامل وزراي ادارات و رؤساي آن نيز مي شده است . عنوان « بزرگان » به صاحب منصبان دولت اطلاق مي شده است . براين قياس مي توان دانست كه همان مقام و امتيازات را در دوره اشكاني كه سلطنت صالح آنان تلقي مي شده حفظ مي كرده اند . 

ج : آزادان 

احتمال دارد كه آزادان در اصل نامي بوده باشد كه فاتحان آريائي در مقابل بوميان مغلوب اختيار كرده بودند بعدها آريايي ها آزاد به طبقه روستائيان مملوك و عبيد و شهريان كم اهميت در اثر اختلاط نژاد تبديل شدند . از خاندانهاي آريائي كه نسبتاً خالص مانده اند گروهي جزو « واسپوهران » و گروهي به نجباي طبقه دوم تبديل شدند كه مستخدمين زير دست ايالات و ولايات از ميان آنها انتخاب مي شدند و ظاهراً خود را « آزادان » ناميده اند . « اسوران » كه در رأس ، لشكر ساسانيان قرار داشتند  از اين طبقه بوده اند . دهقانان و يا « كذگ خود ذايان » هم از اين طبقه اند و اقتدارشان منوط به اداره امور محلي كه به آنها ارث مي رسيده بوده است
 . 

گروه دوم : ناشهروندان يا بردگان 

الف- آنشهريكان 

آن عده از ايرانياني كه از حقوق شهروندي بي بهره بودند نه تنها شامل بردگان بلكه شامل غير بردگان و افراد آزادي هم بودند كه عضو هيچ اجتماعي نبودند و به صورت بيگانه كو چندگان اتفاقي و يا رانده شدگان از اجتماعي و نيز فرزندان نامشروع ( كه مانند افراد نيمه وابسته يا حقوق محدود خانواده زندگي مي كردند ) و نيز بردگان آزاد شده در رديف ناشهروندان محسوب مي شدند ، اينان به عبارتي گروههاي « ميانه » بودند و تفاوت هاي بارزي از نظر پايگاه اجتماعي با بردگان داشتند . 

در مدارك فارسي ميانه از اصطلاحات گوناگوني مانند بندك ( به معني بسته ) و آنشهريك  ( بيگانه ) و رهيك ( بسته ) تن به معني بدن درباره بردگان آمده اما واژه هاي بندك و آنشهريك بيشتر ذكر شده است
 . مؤلفان عهد باستان مي گويند . كه اكثريت لشكريان پارت را بردگان تشكيل مي دادند و ظاهراً اين نظر را بايد مردود دانست . يادآور شديم كه به احتمال قوي مؤلفان يوناني و رومي كلمه ايراني « آزات » را به معني تحت الفظي و غير دقيق يعني « آدم آزاد » تعبير كرده و براي باقي لشكريان يا بخش غير ممتاز سپاه مفهوم مخالف كلمه را قائل شده ، ايشان را غير آزاد يعني برده خوانده اند . 

د : بردگان مقدس 

در پرستشگاههاي زردشتي ، بردگاني جهت كار به نام « آتخش بندك و يا آتوران بندك » وجود داشت كه متعلق به پرستشگاه بودند اما با بردگان معمولي تفاوت داشتند يعني برده واقعي نبودند و طبقه خاص نداشتند ولي پيوستگي ديني با پرستشگاه داشتند . زنان و مردان نيز مي توانستند جهت اخلاص و تبرك خود را برده پرستشگاه سازند اما از آزادي مدني در برابر مردم برخوردار بودند و تنها برده دربرابر آتشكده بودند . 
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